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نـاشر نمایشـنامه های احمدرضـا 

احمـدی می گویـد بـا وجـود گـم بازتاب

بودن چهار نمایشنامه او در میان 

آثـارش، تأثیرگـذاری نـاشر باعـث 

شـده اسـت که در مراسـم ترحیم احمدی از او به 

عنوان شـاعر و «نمایشـنامه نویس» یاد کنند.

کاوه کاغذچـی، مدیرمسـئول نـشر چلچلـه، در 

گفت وگو با ایبنا بیان کرد: پرفروش ترین و بهترین 

کتاب هـای احمدرضـا احمـدی نمایشـنامه های 

او شد.

او اظهار کرد: این نشر پیش تر چند کتاب شـعر از 

این هنرمند چاپ کرده بود و تنها انتشـاراتی بود 

کـه نمایشـنامه های احمدرضـا احمـدی با عنوان 

«نمایشـنامه های شـاعر» را راهی بازارنشر کرد.

کاغذچـی گفـت: روزی بـا احمدرضـا احمـدی در 

حـال صحبـت کـردن بـودم کـه از مـن پرسـید «چـه 

کتابـی چـاپ می کنـی؟» در جـواب بـه او گفتـم:

«نمایشنامه». پرسشی که برای احمدرضا احمدی 

«مگـر کتـاب نمایشـنامه را  مطـرح شـد ایـن بـود:

«مـن صرف علاقـه ایـن  می خرنـد؟» بـه او گفتـم:

کار را انجـام می دهـم» و از او درخواسـت کـردم 

نمایشـنامه های خـود را در اختیـار مـن قـرار دهد.

چند دسـتخط به من داد و گفت قبلا انتشـاراتی 

آن را چاپ کرده اسـت که دیگر علاقه ای به چاپ 

آن ندارد.

نـاشر نمایشـنامه های احمدرضـا احمـدی افزود:

من این کتاب ها را در چلچله چاپ کردم و به دلیل 

تبلیـغ و قـدرت مانـور آن، پرفروش تریـن و بهتریـن 

کتاب های احمدرضا احمدی نمایشـنامه های او 

شـد. در مراسـم ترحیم احمدرضا احمدی همه از 

او بـه عنـوان شـاعر و نمایشـنامه نویس یـاد کردند،

در حالی که این چهار نمایشـنامه کاملا گم شـده 

بـود. نـاشر نقـش بسـیار مهمـی دارد. خیلـی افراد 

فکـر می کننـد نـاشران اهمیتـی ندارنـد، ولـی مـا 

در حـوزه کتـاب تأثیرگذار هسـتیم.

 مدیر نشر چلچله:

پرفروش ترین کتاب های
 احمدرضا احمدی نمایشنامه هایش هستند
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کم رنگ شدن گویش بر اثر مهاجرت بی رویه به مشهد

بقای یک گویش به انتقال بین نسلی آن وابسته است.

این را غلامرضا حسنی می گوید و ادامه می دهد:

«منظور این است که اعضای خانواده در جمع خود 

و در جامعه از آن گویش استفاده کنند. اگر گویش ها 

در روستاها بقای بیشتری دارند دقیقا به همین دلیل 

است. مراوده ها در بافت روستا با گویش خاص خود 

هر روز دارد تکرار می شود. به عبارت دیگر، روستا 

بافتی یکدست دارد و ترکیبی از افراد مهاجر با 

گویش های متفاوت نیست. یکی از عوامل مهمی 

که کم ر نگ شدن گویش مشهدی به شدت تحت تأثیر 

آن است؛ جریان مهاجرت هاست. پس 

ما با یک مسئله ریشه ای روبه رو هستیم.

در مشهد کنونی،۷۰درصد ساکنان، یا 

اند یا از  نسلی داشته  مهاجرت بین 

مهاجران سال های اخیر بوده اند. در 

شهر مهاجرپذیر دیگری چون تهران 

ــاع به همین شکل اســت و  هم اوض

، نی ضعیف شده اصیل تهرا گویش 

اما در شهری چون اصفهان که عامل 

مهاجرت در آن پررنگ نیست چنین 

اتفاقی را کمتر می بینیم. مشهد هویت 

چندگانه ای از افغانستانی ها، آذری ها،

بلوچ ها و... پیدا کرده و به علت همین 

یش خود  نسته گو ، نتوا نگی چندگا

«تغییر  را حفظ کند.» او همچنین اضافه می کند:

بافت شهری را نیز نباید نادیده بگیریم، چون باعث 

تغییرات زیادی در ارزش ها و هنجارها می شود. به 

ساخت وسازهای شهری نگاه کنید. قدیم ، ساکنان یک 

محله برای سال ها در همان محله زندگی می کردند، اما 

اکنون نسل ها به تدریج از خانه پدری جدا و به اصطلاح 

نومکان شده اند. درنتیجه آن انتقال بین نسلی نیز 

اتفاق نمی افتد.»

 رســانه ها هم می تواننــد تقویت کننده باشــند هم

تضعیف کننده

اما آیا مهاجرت تنها عاملی است که نقش گویش 

مشهدی را در مراودات روزمره ما کم کرده است؟ 

پاسخ قطعا منفی است. حسنی رسانه ها را یک فاعل 

«گویش محلی به وسیله رسانه های  دیگر می داند:

، هم  ها نه  ــع رسا ق شود. دروا محلی تقویت نمی 

می توانند نقش مثبت داشته باشند و تقویت کننده 

توانند اثرات منفی بر جای  ظاهر شوند، هم می 

بگذارند و تضعیف کننده باشند.» در گپ وگفت هایی 

که برای همین بحث به صورت میدانی انجام دادیم،

بخش درخورتوجهی از مصاحبه شوندگان جایگاه 

تثبیت شده ذهنی خود درباره گویش مشهدی را به 

برنامه ها و سریال های طنز صداوسیما و همچنین 

ویدئوکلیپ های فکاهی شبکه های اجتماعی مرتبط 

دانستند و در وهله اول خواسته و ناخواسته از آن 

یاد کردند.

نقش آموزش و پرورش در نابودی گویش ها

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد 

«البته نباید  در ادامه صحبت های خود می گوید:

فراموش کرد که زبان واحد فارسی را نظام آموزشی 

تأثیر  ها تحت  ایجاد کرده است. بخشی از گویش 

آموزش و پرورش عمومی از بین 

می رود، چون طبیعتا نمی شود با 

گویش های مختلف تدریس کرد.

آموزش وپرورش در اصل زبان روان 

فارسی را آموزش می دهد. معلم ها 

نیز با لهجه تدریس نمی کنند.

فرزندان ما از کودکی با حضور 

در مهدکودک ها با همین گویش 

ســت که آشنا  رسی سلیس ا فا

می شوند. بنابراین گویش محلی 

در مدارس تقویت نمی شود. اما در 

مشهد، دوباره این عامل تحت تأثیر 

هــمان مــوضــوع مهاجرت قــرار 

می گیرد. بسیاری از آموزگاران از 

مناطق دیگر به مشهد مهاجرت کرده اند. آمار دقیقی 

از تأثیر جمعیت مهاجر بر گویش مورد استفاده نداریم،

بااین حال می دانیم در آغاز که مشهد مهاجران زیادی 

نداشت، افراد مهاجر سعی می کردند با زبان شهر 

مقصد صحبت کنند، اما با گذر زمان و مهاجرت بیشتر،

این قضیه معکوس شد.»

!حداقل کارهای نمادین انجام بدهیم

آموزش وپرورش چگونه می تواند در ماندگار کردن 

گویش های محلی ایفای نقش کند؟ آیا باید و نبایدی 

«نه. نکته  در این باره وجود دارد؟ حسنی می گوید:

مهم این است که جایگاه و اهمیت گویش محلی را 

گوشزد کنیم. اگر حفظ آن در شهرها سخت است،

حداقل به صورت نمادین و به عنوان یک ویژگی 

فرهنگی، باید در مدارس به آن توجه شود. به عنوان 

مثال، با برگزاری برنامه ها یا کلاس هایی خاص که 

مشهدی های اصیل آن را اداره می کنند، می توان 

از اصالت و ویژگی های شهر مشهد گفت، آن هم با 

گویش مشهدی و نه لزوما به وسیله کسی که تحصیلات 

عالیه دارد. همه این ها راهکار است. ممکن است 

صددرصد پاسخ دهی نداشته باشد، اما گویش را از 

منظر فرهنگی حفظ می کند.»

 نسبت مستقیم احساس تعلق به شهر و کاربرد گویش

محلی

هایی که احساس تعلق  به نظر می رسد مشهدی 

بیشتری به شهرشان در وجود خود حس می کنند،

از گویش مشهدی در مراودات خود بیشتر استفاده 

می کنند. حسنی درمیان معتقد است وقتی احساس 

تعلق به شهر پررنگ می شود، استفاده از گویش محلی 

نیز بیشتر می شود و در نتیجه بقای آن نیز بیشتر 

خواهد شد. حال سؤال اینجاست که این تعلق را 

چه کسی باید ایجاد کند؟ مسئولان 

شهری؟ خانواده ؟ و آیا صحیح است 

که بار این ایجاد حس تعلق را فقط 

روی دوش یک جبهه گذاشت؟ نگاه 

جامعه شناسی می گوید امروزه ما 

شته  ا یــد نــگــرش سیستمی د بــا

«این گونه نیست که بگوییم  باشیم:

اگر صداوسیما یا آموزش وپرورش یا 

هر نهاد دیگری فلان کار را انجام 

بدهد مشکل رفع می شود. انسجامِ 

سیستمی است که در حفظ فرهنگ 

محلی و شهری تأثیر دارد.»

 حفظ گویش مشــهدی باید برای

مدیریت شهری مسئله باشد

این استادیار علوم اجتماعی صحبت های خود را 

«البته اگر ما به دنبال این  چنین ادامه می دهد:

باشیم که گویش محلی شهر خود را حفظ کنیم، باید 

در مدیریت شهری این مسئله را ببینیم، درواقع به 

عنوان یک حق شهروندی باید آن را ببینیم. مثل خیلی 

چیزهای دیگر، مثل بناهای تاریخی ای که 

داریم و باید برای حفظ آن ها تلاش 

کنیم، اما تخریبشان می کنیم.

ساز وکاری که در اطراف حرم 

اتفاق افتاده است، به لحاظ 

حفظ بناها و آثار تاریخی اطراف 

حرم، فاجعه محسوب می شود.

وقتی محلات اصیل مشهد از 

بین مــی رود و ساختمان های 

مدرن غول پیکر جای آن ها 

، چگونه  را می گیرد

توقع داریم گویش 

محلی ما در این 

ساختمان های 

مـــدرن حفظ 

شود؟ بنابراین نگاه غیرسیستمی مقطعی، به تخریب 

فرهنگ و گویش مشهدی می انجامد. گویش مشهدی 

اصالت است. عنصر اصیل شهرمان است. به اندازه 

همان بناهای تاریخی ارزشمند است. آدم باید به 

گویش خود تعصب داشته باشد و این تعصب مثبت 

است، چنان که اصفهانی ها دارند. آن ها درواقع 

فرهنگ و واژگان خود را حفظ می کنند. بسیاری 

از واژگان مشهدی اکنون دیگر مصطلح نیستند. ما 

مدرنیته را وارد کردیم، اما خودمان مدرن نشدیم. ما 

را مدرن کردند. فرهنگ اگر از درون خودش تغییر 

ایجاد کند کمتر آسیب می بیند و اتفاقاتی چون از 

بین رفتن گویش ها رخ نمی دهد.»

امروز افتخار به ایرانی بودن تضعیف شده است

ضد ارزش شدن گویش و به سخره گرفتن آن نیز از 

عواملی است که حسنی در زوال گویش مشهدی 

دخیل می داند. او از یک تهاجم فرهنگی صحبت 

«پای یک تهاجم فرهنگی در میان است و  می کند:

این تهاجم ابعاد مختلفی دارد. مسئله این است که 

امروز افتخار به ایرانی بودن تضعیف شده است.

در صورتی که ما ایرانی ها خانواده محوریم و هرگز 

نباید ارزش های مادری و خانوادگی خود را به دست 

فراموشی بسپاریم. در جامعه امروز یادگیری زبان 

انگلیسی برای بسیاری از افراد افتخار محسوب 

می شود، اما صحبت کردن به زبان فارسی چطور؟ اصلا 

آیا آن محتواهای انگلیسی زبان برای شما بوستان و 

گلستان را تعریف می کند؟ یا می تواند ارزش های 

شاهنامه را به شما آموزش دهد؟ طبیعتا آن ها روی 

ارزش های غرب مانور می دهند. بنابراین، هم زمان با 

زبان، شما ارزش های دیگری را هم جذب می کنید که 

باعث تضعیف فرهنگ عمومی و محلی می شود. این 

البته اتفاقی است که برای همه کشورهای در حال 

توسعه رخ می دهد که ما نیز جزو آن هستیم. گویش ها 

هم به همین شکل تضعیف می شوند.»

زوال یک گویش، زوال زبان فارسی ماست

صحبت فقط از یک گویش محدود به منطقه خاصی 

از کشور نیست. این کارشناس می گوید از بین رفتن 

گویش ها به منزله یک عنصر فرهنگی مهم، در قدم 

بعدی، اصل زبان فارسی ما را تهدید می کند که یک 

«واقعیت این است که زبان  تهدید بزرگ و جدی است:

فارسی ما است که در معرض خطری جدی قرار دارد 

و رو به تضعیف است. شما می توانید متنی از کتاب 

«شاهنامه» را به راحتی بخوانید؟ نباید فراموش کنیم 

که اصالت و فرهنگ ما را زبان ما حفظ می کند. اگر 

زبان ما از بین برود، فرهنگمان هم از بین می رود. به 

همین منوال، گویش مشهدی هم اگر نابود شود، این 

اتفاق مثل یک دومینوی فرهنگی مخرب، بسیاری 

دیگر از عناصر فرهنگی مان را نیز نابود می کند.

تصور کنید همه به یک شکل صحبت می کنند.

دیگر تنوعی نمی ماند و وقتی این تنوع از بین برود 

زیبایی باقی نمی ماند. اصلا یکی از دلایل زیبایی 

ایران وجود گویش های مختلف در آن 

است. این غنای فرهنگی ما را نشان 

می دهد. دور شدن از گویش ها یعنی 

داریم غنای فرهنگی مان را تضعیف 

می کنیم. یکی از دلایل اینکه چنین 

دغدغه ای رو به ضعیف شدن می رود 

این است که ما اصلا آن را مسئله 

عث  نگری با   . سطحی نیم ا د   نمی

تضعیف عناصر فرهنگی می شود.»

مهاجرت باید هدایت شده باشد

ین  ا ی  ها   صحبت نی  یا پا بخش 

جامعه شناس حــول ایــن موضوع 

مــی چــرخــد کــه مــهــاجــرت هــا اگر 

ای باشد بد نیست.   شده های هدایت  مهاجرت 

«مهاجرتی که ما با آن روبه رو هستیم  او می گوید:

غیرمدیریت شده است که به آن مهاجرت بی رویه 

می گوییم. در کشورهای اروپایی این گونه نیست.

آن ها مهاجران را الک می کنند. از زبانت می پرسند 

و از تخصصت و بودجه مالی ات. اولین کاری هم که 

می کنند این است که تو را می فرستند تا زبان یاد 

بگیری و تا شما زبان یاد نگیری اصلا شهروند 

به حساب نمی آیی. این مهاجرت کنترل شده 

به شدت برای آن ها مفید است. حالا باید 

از خودمان بپرسیم آیا کسانی که به مشهد 

آمده اند در فرهنگ این شهر ادغام شده اند 

یا فرهنگ خود را بر مشهد تحمیل کرده اند؟ 

آیا در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

و... ادغامی صورت گرفته است به نحوی 

که فرد گویش و فرهنگ 

پیشین خود را کنار 

بگذارد و گویش 

شــما را تمرین 

کند؟»

همراهی ۷۲ درصدی اصناف 
با پاسداشت زبان فارسی

رسـانی وزارت فرهنـگ و  مدیـرکل دفـتر تبلیغـات و اطلاع 

ارشـاد اسـلامی از همراهـی ۷۲درصـدی اصنـاف کشـور بـا 

طـرح پاسداشـت زبـان فارسـی خـبر داد. بـه گـزارش ایسـنا،

عبـاس محمدیـان ضمـن اشـاره بـه افزایـش همراهـی ملـی در 

عرصـه صیانـت از زبـان فارسـی به  عنـوان سرمایـه فرهنگـی 

هویت سـاز، اظهـار کـرد: خوشـبختانه بـه واسـطه اقدامـات و 

برنامه هـای فرهنگـی مؤثـر وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی در 

دولت سیزدهم در حوزه پاسداشت زبان فارسی از جمله اجرای 

موفق قانون ممنوعیت اسـتفاده از عناوین و اصطلاحات بیگانه 

در تابلوهـای سردر واحدهـای صنفـی، شـاهد همراهـی اصنـاف 

در پیشـنهاد عناویـن فارسـی و ترویـج نـام نمادهـای برخاسـته 

از زبـان و ادبیـات فارسـی هسـتیم.او افـزود: بـر اسـاس آمارهـای 

موجـود در سـه مـاه نخسـت امسـال از ۵۳۱۶ درخواسـت صـدور 

مجوز سردر اصناف در کشور، تعداد ۳۸۳۳ درخواست تأیید شده 

اسـت کـه ایـن آمـار نشـان از تأییـد ۷۲درصـدی درخواسـت های 

منطبـق بـر قوانیـن و مقـررات دربـاره پاسداشـت زبـان و ادبیـات

 فارسـی دارد.

آرامش رمان نویس از خواندن شعر! 

رمان نویـس کانادایـی از آرامشـی گفـت کـه بـا خوانـدن شـعر 

بـه دسـت مـی آورد. بـه گـزارش مهـر بـه نقـل از گاردیـن، پاتریـک 

دوویـت کـه در مصاحبـه ای از مهم تریـن کتاب هایـی گفتـه کـه در 

زندگی اش خوانده است، در بخشی از آن مصاحبه بیان می کند:

اشـعار فرانـک اوهـارا بـرای لحظـات بحـران خـوب هسـتند. فکـر 

می کنـم شـعر بـه طـور کلـی ایـن خاصیت را دارد. آهسـته خواندن 

شـعر، محتـاط و متحیـر بـودن در انتظـار لحظـه ای کـه ناگهـان 

«تمـام شـب نشسـته ام / بالـش نخریـده ام /  شـعر خـودش بیایـد:

سـاعتم هفتـه گذشـته خـراب شـد / کار زیـادی نکـرده ام / خیلـی 

کم دوسـت داشـته ام / و از دویدن خسـته شـده ام». اوهارا همراه 

خوبـی در ایـن مسـیر اسـت.پاتریک دوویـت سـال ۱۹۷۵ متولـد 

شـد و بـا انتشـار اولیـن کتـاب داسـتانی اش «اسـتحمام» در 

سـال ۲۰۰۹ بـه فهرسـت کتاب هـای نیویـورک تایمـز راه یافـت 

و بـا رمـان دومـش «بـرادران سیسـترز» در سـال ۲۰۱۱ بـه شـدت 

مـورد توجـه قـرار گرفـت و در تمـام جوایـز ادبـی کانـادا و بسـیاری 

از جوایـز معتـبر دیگـر ماننـد جایـزه ادبـی بوکـر نامـزد شـد. رمـان 

جدیـد پاتریـک دوویـت بـا عنـوان «کتابـدار» دربـاره یـک کتابدار 

بازنشسـته بـه نـام بـاب کامـت اسـت کـه همه زندگـی اش را صرف 

ادبیات کرده اسـت.

تاریخ روشنفکری مان تصویرسازی از 
ناکامی هاست 

سیدعلی میرفتاح معتقد است تاریخ روشنفکری ما تصویرسازی 

از ناکامی هاسـت. بـه گـزارش فـارس، ایـن نویسـنده و پژوهشـگر 

ادبیـات فارسـی در برنامـه زاویـه شـبکه چهـار سـیما دربـاره 

تصویـری کـه ادبیـات فارسـی از گذشـته و اکنـون و آینـده مـا 

می سـازد سـخن گفتـه اسـت. او در ایـن برنامـه اظهـار می کنـد:

مـا مشـکل جـدی در تاریـخ روشـنفکری مان داریـم و آن اینکـه 

تلـخ دیـدن و سـیاه دیـدن و ناامیدانـه حـرف زدن مشـتری دارد 

و اگـر شـما امیدوارانـه حـرف بزنـی سـخنت مشـتری نـدارد 

و طـرد می شـود. اصـلا تاریـخ روشـنفکری مان تصویرسـازی

 از ناکامی هاسـت.

۲شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۱۶
۱۴۴۵ محــرم ۲۰
شـــــماره ۴۰۰۵

یکی از عوامل مهمی که 
کم ر نگ شدن گویش مشهدی 
به شدت تحت تأثیر آن است؛ 
جریان مهاجرت هاست. پس 

ما با یک مسئله ریشه ای 
روبه رو هستیم. در مشهد 

کنونی، ۷۰درصد ساکنان، یا 
مهاجرت بین نسلی داشته اند 
یا از مهاجران سال های اخیر 

بوده اند

یکی از عوامل مهمی که 
کم ر نگ شدن گویش مشهدی 
به شدت تحت تأثیر آن است؛ 

گویش مشهدی اصالت است. 
عنصر اصیل شهرمان است. به 
اندازه همان بناهای تاریخی 
ارزشمند است. آدم باید به 
گویش خود تعصب داشته 

باشد و این تعصب مثبت است، 
چنان که اصفهانی ها دارند. 

آن ها درواقع فرهنگ و واژگان 
خود را حفظ می کنند

گویش مشهدی اصالت است. 
عنصر اصیل شهرمان است. به 
اندازه همان بناهای تاریخی 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

جاده هـای ایـن شهرسـتان بـه علـت شرایـط بـد آب و 

هوایـی مسـدود اسـت.

ویراسته

جاده هـای ایـن شهرسـتان بـه علـت آب و هـوای بـد 

بسـته اسـت.

نکته

گذشـته از اینکه به کار بردن «شرایط» در اینجا گرته برداری 

معنایی اسـت و این واژه در معنای درسـت خـود به کار نرفته 

اسـت، حذف آن جملـه را روان تر می کند.

#زین_قند_پارسی

صاحب خبر

گورستان تاریخی «قتلگاه» مشهد   که امروز اثری از آن  نیست!     این طرح مربوط به دوره قاجار است

 محبوبه عظیم زاده

مطلب پیش رو دنباله ای است 

گفت و گو
بر آنچه پیش از این درباره لهجه 

و گویش شهرمان تقدیمتان 

کرده ایم. اگر خاطرتان باشد در 

یی  چرا  ، شته گذ مطلب  و  د

کم رنگ شدن گویش مشهدی در سطح اجتماع 

را با یـــادآوری دیــدگــاه هــای صاحب نظران و 

همچنین گپ وگفتی میدانی با مردم بررسی 

ــدم، سراغ یک  کــردیــم و حــالا در سومین ق

وگو  ایم. برایند این گفت  جامعه شناس رفته 

آگاهی از نظراتی بود که باید اعتراف کنیم ما را 

به یک نتیجه نگران کننده رساند. واقعیت این 

است که ما از خلال این گفت وگوها درباره لهجه 

و گویش محلی، رسیدیم به یک عنصر فرهنگی 

بزرگ تر به نام «زبان فارسی». یعنی همان زبان 

غزلیات حافظ و داستان های شاهنامه فردوسی 

و حکایت های گلستان سعدی که کارشناسان 

می گویند حسابی در خطر است.دکتر غلامرضا 

حسنی درمیان، جامعه شناس و استادیار گروه 

آموزشی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی 

مشهد، در گفت وگو با شهرآرا از این گفت که 

نابودی گویش مشهدی (و طبیعتا همه گویش های 

محلی) مثل یک دومینوی مخرب فرهنگی عمل 

می کند و دیگر عناصر فرهنگی ما از جمله زبان 

ملی مان را نیز از بین می برد. خطری که البته 

دیگر با تذکر دادن و گوشزد کردن رفع نمی شود.

درواقع کار از این حرف ها گذشته. اگر اقدامی 

نشود و دغدغه ای نداشته باشیم، چند وقت 

دیگر که خیلی هم دور نیست، خبری از زبان 

شیرین فارسی نخواهد بود. مخلص کلام اینکه 

زبان فارسی خیلی به نابودی نزدیک است،

خیلی.جزئیات گفت وگو با این جامعه شناس را 

ــاره عوامل مؤثر بر کم رنگ شدن گویش  درب

توانید در ادامه  مشهدی و پیامدهای آن می 

بخوانید.

عنوان یک حق شهروندی باید آن را ببینیم. مثل خیلی 

چیزهای دیگر، مثل بناهای تاریخی ای که 

داریم و باید برای حفظ آن ها تلاش 

کنیم، اما تخریبشان می کنیم.

ساز وکاری که در اطراف حرم 

اتفاق افتاده است، به لحاظ 

حفظ بناها و آثار تاریخی اطراف 

حرم، فاجعه محسوب می شود.

وقتی محلات اصیل مشهد از 

بین مــی رود و ساختمان های 

مدرن غول پیکر جای آن ها 

، چگونه  را می گیرد

توقع داریم گویش 

محلی ما در این 

ساختمان های 

مـــدرن حفظ 

و از تخصصت و بودجه مالی ات. اولین کاری هم که 

می کنند این است که تو را می فرستند تا زبان یاد 

بگیری و تا شما زبان یاد نگیری اصلا شهروند 

به حساب نمی آیی. این مهاجرت کنترل شده 

به شدت برای آن ها مفید است

از خودمان بپرسیم آیا کسانی که به مشهد 

آمده اند در فرهنگ این شهر ادغام شده اند 

یا فرهنگ خود را بر مشهد تحمیل کرده اند؟ 

آیا در ابعاد اقتصادی، فرهنگی

و... ادغامی صورت گرفته است به نحوی 

که فرد گویش و فرهنگ 

پیشین خود را کنار 

بگذارد و گویش 

شــما را تمرین 

کند؟

نابودی �و�ش محلی، نابودی ز�ان فارسی است

عوامل مؤثر بر کم رنگ شدن گویش مشهدی و پیامدهای آن در گفت وگو با دکتر غلامرضا حسنی درمیان

بخشسوم


